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چکیده

یکی از مهم ترین مؤلفه های هنر معاصر که آن را از هنر مدرن متمایز می سازد، خارج شدن از انحصار یک طبقة اجتماعی خاص 
و پرداختن به اقلیت ها و خرده فرهنگ هایی است که پیش از این امکان دیده شدن نداشتند. نقاشی معاصر ایران در جریان انقلاب 
اسلامی موفقیت چشمگیری در همراهی با جریان های اجتماعی به دست آورد و قابلیت های خود برای بر هم زدن نظم نمایشی را 
به اثبات رساند. با توجه به فراگیر شدن جریان هنر اجتماعی-  انتقادی در جهان و ضرورت مطالعه  ویژگی های این جریان، هدف 
پژوهش حاضر تبیین مضامین اجتماعی بازتاب یافته در نقاشی دهه  90 ایران و چگونگی بازنمایی این مضامین در نقاشی ها بود. بدین 
منظور علاوه بر نقاشی های برگزیده جشنواره های ملی، مستندات گالری های خصوصی و صفحه  شخصی هنرمندان برای یافتن آثاری 
منطبق با تعریف نقاشی اجتماعی بررسی شدند. شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی و میدانی و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. نتایج 
پژوهش حاکی از آن است که، بحران هویت انسان معاصر و ضرورت بازنگری در نظام های تمایزگذاری اجتماعی، تخریب محیط 
زیست و پیامدهای ناشی از آن بر حیات انسان ها و ناامیدی فزاینده به واسطه ی از دست رفتن رفاه و معنویات، مهم ترین مضامین 
اجتماعی نقاشی این دهه هستند. هنرمندان در این آثار ضمن استفاده از المان های آشنا برای مخاطب به برهم زدن انگاره ی موجود 
پرداخته اند و در این راه از سوررئالیسم و دفرماسیون، کنار هم قرار دادن عناصر نامتجانس، استفاده از زبان کلامی در همراهی تصویر، 
ترکیب بندی نامتعارف و به هم ریخته، رنگ های تیره یا اکسپرسیو و سبک فردی استفاده کرده اند تا مخاطب را در حالتی از ابهام و 

تعلیق قرار داده و به تأمل در وضعیت موجود وادارند.
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مقدمه
نقش اجتماعی هنر به لحاظ تأثیرگذاری بر افراد همواره مورد توجه 
بوده است، اما واژه »هنر اجتماعی«  مفهومی مرتبط با هنر معاصر است 
که ریشه در آرای نظریه پردازان مکتب فرانکفورت و رویکرد انتقادی 
متأثر از آن دارد.  اساس نظریه  انتقادی برملاساختن روابط قدرت در پس 
پدیده های به ظاهر طبیعی انگاشته شده است؛ ولی هدف نظریه پردازان 
انتقادی نفی تمامی اشکال سلطه نیست، بلکه بررسی چگونگی تکوین و 
نقش آن ها به منظور دگرگون ساختنشان برای دست یافتن به جهانی بهتر 
است )رشیدیان، 1394: 692-693(. بر مبنای این رویکرد بود که نقد 
نابرابری های اجتماعی به عرصه ی هنر نیزکشیده شد و نام هنر اجتماعی 
به خود گرفت. هنر اجتماعی، برای مقابله با سلطه و به منظور اصلاح 

وضعیت جامعه، رویکرد هنر به مثابه نقد را پیش می گیرد. 
پیشینه ی هنر اجتماعی ایران به تحولات پس از جنبش مشروطه باز 
می گردد و اولین تجلی آن را می توان در ادبیات دید. در سال های پس از 
جنگ سرد، حضور گسترده گرایش های چپ موجب شکل گیری محافل 
و انجمن های نقد و نظر در میان نویسندگان و هنرمندان شد که ظهور 
هنر انتقادی با توجه به موضوعاتی نظیر ضدیت با امپریالیسم، از خود 
بیگانگی، و ظلم بر طبقه فرودست کارگری را در پی داشت. هنر انتقادی و 
اجتماعی ایران در زمان اوج گیری اعتراضات علیه رژیم پهلوی موضوعات 
و مؤلفه هایش را از دل جامعه پروراند و توانست بسیار تأثیرگذار باشد 
و در این میان آثار هنرمندان نقاش جایگاه ویژه ای یافتند. از اواخر دهه ی 
80 خورشیدی با فراگیر شدن رسانه های مجازی و در دسترس قرار گرفتن 
حجم عظیم داده های اطلاعاتی برای عامه مردم، موج جدیدی از هنر 
اجتماعی-انتقادی که پیش تر در غرب شکل  گرفته  بود به سایر کشورها 
سرایت کرد و هنرمندان با واکنش نشان دادن به رخدادهای منطقه ای و 
جهانی به کنشگران اجتماعی پویا بدل شدند. از طرفی دهه ی پایانی قرن 
سیزدهم خورشیدی، به دلیل بالا گرفتن تنش های سیاسی در جهان و جبران 
ناپذیر شدن هر چه بیشتر آسیب های زیست محیطی ـ و مواردی از این 
دست ـ با اعتراضات مردمی گسترده ای در سراسر جهان مواجه بود که 
به پیدایش مضامین اجتماعی جدید در هنر معاصر منجر شد. همین امر 
ضرورت واکاوی محورهای نقد اجتماعی در نقاشی معاصر ایران را آشکار 
می سازد؛ بر این اساس، تبیین مضامین اجتماعی بازتاب یافته در نقاشی دهه ی 
اخیر ایران و چگونگی بازنمود تصویری این مضامین، هدف پژوهش 
حاضر است. لذا سعی شده است، با طرح این پرسش که کدام دسته از 
موضوعات اجتماعی-انتقادی در نقاشی معاصر ایران بازتاب یافته اند و 
این مضامین چگونه به تصویر درآمده اند؟، علاوه بر تبیین جایگاه یکی 
از رویکردهای اصلی هنرمعاصر جهان در نقاشی ایران، گامی در راستای 

پیشبرد مطالعات هنر و جامعه برداشته شود.

روش پژوهش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی است و به شیوه  توصیفی-تحلیلی 
اجرا می گردد. محدوده  زمانی پژوهش دهه  1390 خورشیدی است و 
جامعه آماری شامل آن دسته از نقاشی هایی است که با تعریف نقاشی 

اجتماعی-انتقادی در مبانی نظری این مقاله همخوانی دارند.  بر اساس تعریف 
عملیاتی نقاشی اجتماعی، سه مؤلفه برای انتخاب مصداق های پژوهش در 
نظر گرفته شد: 1. اشاره صریح یا ضمنی به یک مسئله اجتماعی مشخص 
به واسطه عناصر تصویری؛ 2. ارجاع به معضلات اجتماعی در مستندات 
کلامی وابسته به اثر هنری )عنوان اثر، بیانیه، مصاحبه های هنرمندان و 
نقدهای هنری(؛ 3. به چالش کشیدن نظم نمایشی موجود و اجتناب از 
انتقال پیام صریح. برای گردآوری داده ها علاوه بر روش اسنادی، به منظور 
بررسی حداکثری جامعه آماری، جست وجوی گسترده در پایگاه های 
اینترنتی آرشیو تصاویر1، صفحه شخصی هنرمندان در فضای مجازی و 
روش میدانی )مراجعه به گالری ها( به کار گرفته شد. بررسی های اولیه 
نشان داد که مضامین اجتماعی به وفور در نقاشی معاصر ایران بازتاب 
یافته و موضوعات از تنوع بسیار گسترده ای برخوردارند. از آنجایی که نه 
امکان دسترسی به کل جامعة آماری منطبق با تعریف پژوهش و نه فرصت 
تحلیل آنها در مقاله حاضر فراهم نیست، طبقه بندی موضوعی کلی در سه 
حوزه چالش های فرهنگی؛ اقتصادی و زیست محیطی صورت پذیرفت. این 
دسته بندی بر اساس پیشینه موجود در راستای مهم ترین چالش های ایران 
در دهه 90 که در حوزه های اجتماعی، سیاسی و هنری2  انجام شده بودند 
صورت پذیرفت. در نهایت در هر دسته بندی مصداق ها به شیوه گزینشی3  
انتخاب شدند. بدیهی است، از آنجا که این پژوهش بر یک مفهوم نظری 
استوار است شرط انتخاب نمونه ها دارا بودن معیارهای مشخص در تعریف 
 Lynn, 2016:( عملیاتی و شاخص بودن در دسته بندی تعیین شده است
252-251(. علی رغم این که نمی توان ادعا کرد پژوهش حاضر دربرگیرنده 

همه مضامین اجتماعی نقاشی دهه 90 ایران باشد، ولی تلاش شده است تا 
نمونه ها در هر دسته بندی بتوانند تنوع موضوعات را نشان دهند. در نهایت 
تعداد 14 نقاشی به عنوان مصداق های پژوهش در نظر گرفته شدند تا با 
تحلیل کیفی این نمونه ها چگونگی بازنمود تصویری رویکرد انتقادی به 

مضامین اجتماعی در نقاشی دهه 90 ایران تبیین گردد. 

پیشینه پژوهش
کتاب هنر اجتماعی؛ مقالاتی در جامعه شناسی هنر معاصر ایران تألیف 
محمدرضا مریدی )1398(، یکی از جامع ترین منابع زبان فارسی دربارة هنر 
اجتماعی ایران است. در این منبع ضمن تعریف مفاهیمی چون هنر اجتماعی، 
هنر فقر، هنر جمعی، هنر عمومی و مواردی از این قبیل، نمونه هایی از آثار 
هنری مرتبط با این مفاهیم ارائه شده است که در تبیین مبانی نظری پژوهش 
حاضر راهگشا بودند. در مقالات موجود در این کتاب به موضوعاتی از 
قبیل؛کنش و اقدام اجتماعی هنر، کارکردهای اجتماعی هنر، طبقه بندی 
آموزش  توسعه  همچنین  و  اجتماعی  هنر  با  آن ها  تفکیک  و  هنرها 
همگانی هنر پرداخته شده است. »واکاوی نظریه انتقادی در گفتمان هنر 
اجتماعی -    سیاسی پُست مدرن«، نوشته محبوبه طاهری، عفت السادات افضل 
طوسی و حسینعلی نوذری )1399(، به مبانی نظری »نظریه انتقادی« که 
از ویژگی های پُست مدرنیسم است و ریشه در مکتب فرانکفورت دارد 
پرداخته است و نمونه هایی از هنر انتقادی را مورد مطالعه قرار داده که 
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سوسیالیستی[، یا چنان عام گرایانه به همه ی هنرهای برآمده از جامعه 
نسبت داد« )مریدی، 1398: 47(. مریدی معتقد است که لزوما ارتباطی 
میان هنر اجتماعی و هنر جمعی وجود ندارد و هنر اجتماعی حتما به عمل 
اجتماعی منجر نمی شود. همچنین هنر اجتماعی اساساً پیام محور نیست و 
از این منظر با هنر ایدئولوژیک و هنر متعهد سیاسی متمایز می گردد. در 
واقع، هنر اجتماعی هنری بازاندیشانه است که متن های ایدئولوژیک را 
به چالش می کشد )مریدی، 1398: 48-50(. بر مبنای این تعاریف، هنر 

اجتماعی هنری است که رویکرد انتقادی به مسائل اجتماعی دارد. 
رویکرد انتقادی در هنر از ویژگی های پُست مدرنیسم است که ریشه 
در نظریه انتقادی4 دارد. با گذار از مدرنیته و ظهور سامانه ی معرفت 
تحولات  دچار  مدرنیسم  هنر  نقد  با  هنری  ارزش های  پسامدرنیستی، 
بنیادین شدند. در این عصر، رویکرد »هنر برای هنر« توسط متفکرین 
پُست مدرن به زیر کشیده می شود و جریان هنر متعهد با ویژگی های که 
در نقطه مقابل اوصاف مدرنیسم است، جا باز می کند. نظریه انتقادی در 
این عبارت مارکس ریشه دارد که »فلاسفه صرفا جهان را به شیوه های 
گوناگون تفسیر کرده اند، مهم تغییردادن آن است« )سلدن و ویدوسون، 
1397: 113(. بدین ترتیب، بر خلاف نظریه های سنتی که به دنبال فهم 
جهان هستند، نظریه انتقادی به دنبال تغییر و بهبود جهان است. نوربرت 
لینتن می گوید: »شاید مهم ترین ادعایی که در مورد هنر در دهه 1980م. 
صورت گرفته این است که هنر به مسائل انسانی روی کرده است« )لینتن، 
1397: 395(. مبانی اولیه نگرش انتقادی توسط هورکهایمر5 و آدورنو6  از 
حدود دهه ی 1930 میلادی در مکتب فرانکفورت بیان شده بود.  آنها 
می خواستند شکلی از مارکسیسم رهایی بخش را در مقابل پوزیتیویسم 
منطقی و اقتدارگرایی مارکسیسم رسمی بپرورانند )رشیدیان، 1394: 691-
692(. اعضای مکتب فرانکفورت بر این باور اتفاق نظر داشتند که تأثیرات 
و نتایج رهایی بخش هنر در پی نفی اشکال مسلط نظم جهانی از سوی هنر 
سربر می آورند.»یعنی هنر یا شیوه بیان خاص خود واقعیت موجود را از هم 
گشوده و به نفی آگاهی شیء      شده یا نفی آگاهی کالایی و کاذب می پردازد« 
)نوذری، 1384: 272(. بر این اساس، آدورنو نظریة هنر به مثابه نقد را با 
عنوان »زیبایی شناسی رهایی« طرح کرد: » از نظر او، یک اثر هنری می تواند 
در تقابل با شرایط موجود قرارگیرد، از این رو حال را به سوی آینده 
بگشاید، آینده ای که قلمرو امید و شادمانی است... به اعتقاد آدورنو تا آن 
اندازه که هنر نقد ایدئولوژی است، آشکارساز وضعیت واقعی جامعه ای 

است که همچون ویرانشهر است« )شاهنده و نوذری، 1392: 43-42(.
این آشکار سازی به گونه ای که در هنر ارائه می گردد به خودی خود 
حایز اهمیت است، چراکه »هنر آگاهی  فردی و اجتماعی را بالا می برد« 
)Diaz, 2020: 153(. در واقع، نیروی محرکه  اصلی نظریه  انتقادی، تمایل 
دائمی آن به در معرض دید قراردادن روابط پنهان قدرتی بود که میدان های 
مشخص هنر را ایجاد نموده و روابط افراد درون این میدان ها را کمابیش 

 .)Inglis, 2010: 119( تحت تأثیر قرار می دادند
به طورکلی، رویکرد انتقادی مهم ترین مشخصه هنر اجتماعی است. هنر 
انتقادی در ارتباط تنگاتنگ با مسائل اجتماعی و سیاسی است و با شیوه 
خود باید به گونه ای مخاطب را از لایه های پنهان معضلات آگاه کند و 

در آنها سعی شده است با ایجاد آگاهی همگانی به عدالت اجتماعی دست 
یافت. مقاله »بازنمایی مسائل اجتماعی در سینمای پس از انقلاب اسلامی 
ایران« نوشته یاسر رستگار و احسان آقا بابایی و زهرا راسخی )1398( با 
هدف مطالعه چگونگی بازنمایی مسائل اجتماعی در سینمای پر مخاطب 
پس از انقلاب به بررسی و دسته بندی مضامین سینمای اجتماعی ایران در 
چهار دهه پس از انقلاب پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که 
در دهه نود با سینمایی انباشته از مسائل اجتماعی مواجهیم که تعدد و 
پراکندگی آن در بستری از خشونت بازنمایی شده است. کتاب ضرورت 
هنر در روند تکامل اجتماعی نوشته ارنست فیشر، ترجمه فیروز شیروانلو 
)1386(، کتابی است که موضوع جایگاه هنرمند در افزایش آگاهی و 
بالارفتن سطح درک جامعه به واسطه اثر هنری را در هنر معاصر یک 
ضرورت دانسته است، و همچنین به نقش ویژه هنر در جامعه، منشا هنر 

و واقعیت اجتماعی پرداخته است. 
مضامین اجتماعی به طور عام از مضامین مورد توجه هنرها، از جمله 
هنر نقاشی، بوده است و پژوهش هایی در حوزه هنر غرب )به ویژه با 
موضوع رئالیسم اجتماعی و ارتباط آن با ایدئولوژی مارکسیستی( صورت 
پذیرفته است. همچنین پژوهش های قابل توجهی درباره  نقاشی انقلاب 
ایران به عنوان یکی از جلوه های هنراجتماعی وجود دارد، لیکن آنچه در 
این پژوهش مدنظر است هنر اجتماعی با مفهوم معاصر آن است؛ بدین 
معنا که هنر اجتماعی از ارائه  پیام صریح اجتناب می کند و هدف آن به 
چالش کشیدن نظم نمایشی موجود و به تأمل واداشتن مخاطب است. با 
این تعریف، به برخی از منابع مطالعاتی که بیشترین نزدیکی را با رویکرد 
نظری پژوهش حاضر دارند اشاره شد. علی رغم آنکه منابع نامبرده در تبیین 
مبانی نظری این پژوهش مورد استفاده قرار خواهند گرفت، با توجه به 
این که تا کنون پژوهشی در شناخت مضامین اجتماعی  و نحوه بازنمایی 
این  است، ضرورت  نشده  انجام  ایران  معاصر  نقاشی  در  آنها  تصویری 

پژوهش مشخص می گردد.

مبانی نظری پژوهش
هنر اجتماعی  -  انتقادی

به طورکلی می توان گفت همه هنرها دارای کارکرد اجتماعی هستند، 
چرا که به هر حال یک مخاطب بالقوه را در نظر دارند. با این حال، در 
واقعیت کارکرد اجتماعی هنر به حوزه های مشخصی محدود می گردد؛ به 
اعتقاد فلدمن هنر زمانی دارای کارکرد اجتماعی است که: الف( بر رفتار 
جمعی انسان ها تأثیر بگذارد، ب( برای نمایش یا استفاده در موقعیت های 
انسان  بیان گر جنبه های جمعی زندگی  عمومی طراحی شده باشد، ج( 
باشد )Burke Feldman, 1992: 43(. به علاوه، از انجا که هنر یک 
بدنه  مادی صرف نیست، بلکه نشأت گرفته از درون هنرمند و وابسته 
به زمینه های تاریخی و جغرافیایی است نمی توان مواضع آثار هنری را 
نادیده گرفت. از این منظر هنر به عنوان یک پدیده ی اجتماعی، فارغ از 
نیات درونی هنرمند، می تواند نسبت به سیاست خنثی یا دارای جهت گیری 
باشد )Rockhill, 2014: 27(. با این حال، »هنر اجتماعی را نمی توان 
چنان خاص گرایانه به سرنوشت نظام های سیاسی گره زد ]مانند رئالیسم 
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نقاشی همیشه بازنمود چیزهای زیبا نیست )حتی اگر سنتاً چنین بوده(، 
به بیان دیگر، نقاشی معاصر پر است از بازنمایی بدن های قطعه قطعه 
شده، ساختمان های فروریخته، طبیعت ویران شده و شهرهای تاریک؛ که 
نشان دهنده  رویکرد انتقادی هنر به دنیای معاصر و مناسبات آن است. هنر 
اجتماعی می تواند ارزش های انسانی کلی و تضادهای نهفته در مفاهیم ارزشی 
را موضوع خود قرار دهد، ولی هنر اجتماعی معاصر عموما به مسائل و 
مشکلات موضعی و مربوط به زمان حاضر می پردازد. موضوعات هنر 
اجتماعی برخی فرامنطقه ای و جهانی هستند )مانند برملا ساختن نقش نظام 
سرمایه داری در اتخاذ سیاست های کلانی که منجر به گرمایش زمین و 
تخریب محیط زیست شده است(7 و برخی منطقه ای و موضعی )مانند 
بازنمایی و نقد مصائب پناهجویان سوری(8. بدین ترتیب تجربه زیسته 
هنرمند و میزان آگاهی او نسبت به جهان پیرامون و همچنین زمینه  های 
سیاسی و اجتماعی شکل گیری اثر هنری نقش بسزایی در ویژگی های نقاشی 

اجتماعی دارند. 
با دولت دهم9،  بود  ایران، همزمان  آغاز دهه ی 90 خورشیدی در 
دوازدهم10   و  یازدهم  دولت های  زمان  در  دهه  این  اعظم  بخش  ولی 
سپری شد. با این حال سیاست های فرهنگی دولت ها صرفاً از آن جهت 
می تواند به هنر اجتماعی ربط پیدا کند که مورد نقد قرار گرفته باشد؛ 
چرا که با توسعه  رسانه ها و جهانی شدن افراد11، امکان نمایش و فروش 
آثار هنری در فضاهای مجازی یا نمایشگاه های برون مرزی -به دور از 
ممیزی های متداول-برای هنرمندان فراهم گردید و همین امر موجب تنوع 
موضع گیری های سیاسی و انتقادی در آثار هنرمندان اجتماعی شد )مریدی، 
1397: 256(. فضای فرهنگی ایران از نیمه ی دهه ی 1380 بیش از هر چیز 
نشان دهنده ی رویکردی دوگانه نسبت به جهانی شدن است: از طرفی قانون 
تحریم همه جانبه ی ایران که در سال 1389 به تایید کنگره آمریکا رسید، 
و تحریم های جدید اتحادیه اروپا از سال 1391، جامعه ی ایران را به انزوا 
رانده و در موضع مقابله قرار دادند )مریدی، 253: 1397(؛ از دگر سو 
گسترش رسانه  های مجازی و افزایش شمار کاربران اینترنت )همان، به نقل 
از سایت آمار و اطلاعات اینترنتی جهان( روند جهانی شدن را از دولت ها و 
شرکت ها با سرعت فزاینده ای به افراد و کاربران عادی تسری دادند. چالش 
و تعلیق جامعه ی ایرانی در پذیرش مدرنیته و جهانی شدن و درعین حال  
مقابله با جهانی که درتعارض با منافع ملی و ارزشی آنان قرار گرفته است، 

در آثار هنرمندان معاصر ایران بازتاب یافته است. 
با  آثار  مضامین  تطبیق  و  پژوهش  آماری  جامعه ی  مطالعه ی  با 
مهم ترین بحران های اجتماعی دهه ی 1390 که بیشترین بازنمود را در 
زیست جامعه و شبکه های اجتماعی داشته اند، مطابقت بالایی میان این 
موضوعات مشاهده شد. شایان ذکر است که به دلیل ماهیت این پژوهش 
از استناد صرف به جشنواره های ملی اجتناب گردید و آثار به نمایش در 
آمده در گالری های خصوصی و فضای مجازی نیز مدنظر قرار گرفتند. 
پس از بررسی های اولیه ، نقاشی اجتماعی دهه ی 90 بر اساس محتوا به 
سه دسته  ی کلی مضامین مرتبط با چالش های فرهنگی، مشکلات زیست 
محیطی و بحران های اقتصادی تقسیم شدند. البته برخی نقاشی های معاصر 
با رویکرد انتقادی، مضامینی را دستمایه قرار داده اند که می تواند در هر دو 

وضع موجود را به چالش بکشد. 
هنر انتقادی می تواند از راه فاصله گذاری، واقعیت اجتماعی 
موجود را افشا کند. رویکرد انتقادی در هنر، باید با آشفتن 
درک عادی مردم از موضوعات، سبب تفکر و تأمل هرچه 
بیشتر نسب به وضع پیرامون شود. این نمایش غیر عادی در بالا 
بردن آگاهی، ضروری است. نیاز است که هنر انتقادی، امکان 
اصلاح الگوهای نهادینه شده در جهان را به نمایش گذارد و 
مسیر را به سمت دگرگونی متوجه کند. )جهانشاد، 1395: 

)43-42
سلطه  نظام  یک  درونی  تناقض های  روی  بر  دست گذاشتن  با  هنر 
می تواند آنها را به چالش کشیده و نقد کند، و در این میان آن چیزی که 
پنهان است، در هنر انتقادی باید عیان شود. در واقع، رئالیسم رویکرد مورد 
تایید اولین نظریه های مارکسیستی در ادبیات و هنر است ولی از همان 
اولین نوشته های مارکس پیداست که او معتقد به یک الگوی مرجح ثابت 
برای ادراک تاریخ نیست؛ بلکه بر این باور است که تاریخ باید همة تنوع 
 .)Baxandal & Morawski, 1973: 31( و سلسله مراتبش شناخته شود
از این منظر، رئالیسم اجتماعی اگر صرفا به تصویرگری واقعیت موجود به 
صورت توصیفی بپردازد نمی تواند مصداق هنر اجتماعی باشد. مستند نگاری 
بیشتر باعث هم ذات پنداری با مخاطب می شود تا نقد، و سعی در ثبت وقایع 
دارد تا به چالش کشیدن آن ها. »هنر انتقادی باید تضادهای درونی قدرت ها 
را به چالش بکشد، نه آنکه با بازنمایی صرف کاستی ها و کمی ها، همچون 
مستند نگاری  امور را رفته رفته عادی جلوه دهد« )جهانشاد، 1395: 43-

 .)44
بدین ترتیب، نقاشی اجتماعی بازنمایی صرف موضوع نیست، بلکه 
امکانی است برای بازپروری اندیشه و خلق ایده ای در کانون ذهن هنرمند 
اجتماعی؛ نقاشی اجتماعی موضوعات را به گونه ای به تصویر می کشد که 
مخاطب را به تأمل و تفکر انتقادی وادارد و با ساختارشکنی و کاربرد 
خلاقانه تمهیدات بصری، سنت های موجود را مورد تردید و بازنگری 
استعارات  از  استفاده  پژوهشگران  که  است  جهت  این  از  دهد.  قرار 
)کنایه( را ابزار کارآمدی در هنر انتقادی می دانند، چراکه استعاره ها بیشتر 
پیشنهادکننده هستند تا تجویزی. استعاره ها در آثار هنری غالباً رابطه ای 
غیر مستقیم میان دو چیز برقرار می کنند، ولی تصمیم گیری درباره ی نوع 
این رابطه را به مخاطب می سپارند )McCormick, 2022: online(. از 
طرفی، استعاره ها نباید چنان مبهم باشند که سرنخی به مخاطب ندهند، 
برای این کار هنر باید در مطابقت با آنچه در جامعه اتفاق می افتد به تولید 
هنری بپردازد )Bradley, 2007: 171(. نقاشی اجتماعی محدود به سبک 
خاصی نیست بکه بر مبنای برخورداری از محتوای اجتماعی است که یک 
اثر هنری به عنوان هنر اجتماعی شناخته می شود. بنا بر تعریف عملیاتی این 
پژوهش، نقاشی اجتماعی بازنمایی موضوعات اجتماعی و سیاسی با رویکرد 
انتقادی با هدف افزایش آگاهی است. در نهایت نقاشی اجتماعی هیچ پیام 
صریحی را منتقل نمی کند )از این منظر با هنر ایدئولوژیک متمایز می شود( 

و فرایند تفسیر اثر با مخاطب کامل می شود. 

بحث؛ نقاشی و بازنمود معظلات اجتماعی
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هستند که از طریق جامعه پذیری در خانواده و اجتماع به تمایزها و 
نابرابری های جنسیتی دامن می زند و موجب تعارض و دوگانگی هویتی در 
آن ها می شود و آنان را با مشکلات جدیدی روبه رو می سازد و با وجود 
تلاش برای بازیابی هویت اجتماعی خود هنوز هم جنس دوم محسوب 
می شوند« )حیدری و همکاران، 1398: 31(. زهرا پرکاه در مجموعه ای 
به نام »ملعبه« که شخصیت اصلی آن یک زن جوان است، موقعیت زن 
به عنوان ملعبه ای برای جنس برتر را بازنمایی می کند. تمام آثار این مجموعه 
با فاصله گرفتن از بازنمایی رئالیستی و ایجاد فضایی خیال پردازانه تصویر 
زنی را نشان می دهند که بی اراده و دست و پا بسته در حال ایفای نقشی 
اجباری است. در یک تابلو نقش دلقک غمگین سیرک را دارد )تصویر 1( 
و در تابلو دیگر زنی بی سر و دست و پا بسته است. ویژگی اصلی این آثار 
استعاره پردازی تصویری است که با خلق فضای سوررئال، استفاده از فیگور، 
نمادپردازی و رنگ های خاکستری و سرخ، حس اندوه و تأمل در نقش 
اصلی تابلو را به خوبی به مخاطب منتقل می کند. پرکاه در این مجموعه، 
با بازنمایی سیرک و حیوان های در بند و دیگر ابزارهای سرگرم کننده و 
دلقک دهان بسته با چهره ای اشک آلود در نقطه کانونی تصویر، محتوای 
آثاراش را به طور ضمنی به مخاطب ارائه می دهد و با در تضاد قرار دادن 
فضاسازی غمگین با موضوع سیرک و بازی )که موضوعی شاد و سرگرم 
کننده است( مخاطب را به تأمل وا می دارد. در نمونه  ای دیگر از این دست، 
هومن درخشنده با تابلوی المثنی )تصویر 2( به نقد فضای مرد سالارانه و 
جایگاه سنتی زن پرداخته است. در این تصویر فیگور زنی دیده می شود که 
در پس زمینه اش  صفحه شناسنامه ای است و واژه »المثنی« به او بر چسب 
خورده است. واژه »المثنی« برای این زن می تواند نشانه ی همسر دوم بودن 
و یا سلب جایگاه اولی از جنس زن در جامعه باشد. استفاده از المان ها و 
علائم و نیز واژه ها در کار درخشنده ویژگی نقادانه و پُست مدرنیستی 
ایجاد کرده است که بیانگری اثر را بالا می برد، ولی پیام صریحی را منتقل 
نمی کند. در آثار دیگری از این گروه، زنان با چهره های پوشیده )تصویر 
3( یا مخدوش شده )تصویر 4(، با نقاب یا زخم هایی بر چهره و همچنین 
منفعل و دهان بسته )تصویر 5( بازنمایی شده اند، که نشان دهنده ی ضرورت 
بازنگری وضعیت زن در جامعه  معاصر است. نکته حایز اهمیت این است 
که در تمامی این تصاویر مخاطب با بازنمایی های آشنایی زدایی شده از زن 

مواجه است که محتوایی مبهم و معماگونه دارد. 
از دیگر بحران های فرهنگی )و البته با دلایل اقتصادی( جامعه ی معاصر 

دسته ی بحران های فرهنگی و اقتصادی )مانند مسئله مهاجرت(، یا فرهنگی 
و زیست محیطی )مانند انتقاد به فرهنگ مصرفی( قرار گیرند. از طرفی، 
شیوع بیماری همه گیر کرونا )در دو سال پایانی دهه ی 1390( و مسائل 
مرتبط با آن )از جمله زندگی در قرنطینه، مرگ، ایثار کادر درمان وغیره(، 
تأثیر قابل توجهی بر  حیات اجتماعی افراد و همچنین بازنمود گسترده ای 
در آثار هنری داشت. از تأثیرات پاندمی کرونا و قرنطینه های سراسری بر 
جهان هنر، می توان به اشتراک گذاری آثار هنری و برگزاری نمایشگاه ها 
به صورت مجازی است؛ از این جهت گفته می شود که پاندمی کرونا و 
تأثیرات آن برجامعه، بازتاب گسترده ای در نقاشی آخرین سال  دهة90 
خورشیدی داشته است )شاهرودی، 1399: 114(. با این حال از آنجایی که 
این آثار بیشتر جنبه توصیفی و وقایع نگارانه داشتند تا انتقادی و اجتماعی، 

موضوع بحث پژوهش حاضر نیستند.

نقاشی اجتماعی؛ چالش های فرهنگی
سنت گرایی/تجددخواهی  دوقطبی  که  باورند  این  بر  پژوهشگران 
مهم ترین مولفة تأثیرگذار بر تولیدات فرهنگی ایران  ـ   حداقل از مشروطه 
به این سو  ـ   بوده است )مریدی، 1397: 328-331(. شکل نمادین این گفتمان 
در نمایش تضادهای میان سنت و مدرنیته و همنشینی نامتجانس آنان در 
آثار هنری قابل مشاهده است. تحولات فرهنگی ایران از مشروطه به 
این سو، نشان دهندة این واقعیت است که در ادوار مختلف یکی از این 
دو قطب در مرکز و دیگری در حاشیه قرار گرفته است و هنر یا در 
خدمت تثبیت مواضع قطب مرکزی بوده و یا موضع انتقادی نسبت به 
آن داشته و در حاشیه قرار گرفته است. طبق تعاریفی که در مبانی نظری 
ارائه شد، انتظار می رود که هنر اجتماعی-  انتقادی به حاشیه گرایش داشته 
باشد؛ به عنوان مثال هنر انقلابی ایران که سنت گرا است در مقابل رویکرد 
تجددخواهانه هنر پهلوی متاخر قرار می گیرد. ولی همیشه مواضع هنر به 
این وضوح نیست و گاه خود این تضاد و تعلیق موضوع بازنمایی قرار گرفته 
است. در جامعة معاصر ایران به برخی از ارزش های نهادینه شده در دل 
سنت ها؛ از قبیل اختلافات جنسیتی، رفتارهای کلیشه ای و جایگاه بینابینی 
انسان معاصر نقد وجود دارد و دور از انتظار نیست که چنین مضامینی 
در نقاشی های اجتماعی این دوره بازنمایی شوند. مسئلة هویت در جامعة 
جهانی شده بیشترین بازنمود را در میان مضامین اجتماعی آثار نقاشان دهه ی 
90 به خود اختصاص داده است. به عنوان مثال، در هشتمین دوسالانة ملی 
نقاشی )1390( مسئله ی هویت انسان معاصر بیش از هر مضمون دیگری 
مورد توجه نقاشان قرار گرفته است که در بررسی محتوای ثانویه به 
زیرمجموعه هایی چون پنهان کردن هویت، مخدوش شدن هویت انسان 
)ادراکی و  تقسیم است  قابل  بی اهمیتی هویت زن  بی هویتی و  معاصر، 

شادقزوینی، 1400: 86-85(.  
استمرار مضمون هویت در آثار نقاشان دهة 90، نشان دهندة اهمیت 
این موضوع به عنوان یک بحران اجتماعی حل نشده است؛ در این میان 
جایگاه زنان در گذار از سنت به مدرنیته بیش از دیگر مضامین مرتبط با 
هویت مورد بازنمایی انتقادی در آثار نقاشان قرار گرفته است. »زنان در 
پس بازیابی هویت خویش هنوز درگیر کلیشه و افکار قالبی نهادینه شده ای 

)URL1( :تصویر1. زهرا پرکاه، 1399، از مجموعه ی ملعبه. منبع
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آثار، همانطور که پیش تر بیان شد، هیچ پیام یا انتقاد صریحی را دربارة 
مهاجرت طرح نمی کنند، بلکه واقعیت اجتماعی مسئله داری را در کانون 
توجه تصویر قرار می دهند. از دگرسو، مهاجرت در آثار رامین حائری 
زاده با نقد جدی تری بیان شده است. وی در مجموعه ای با عنوان »به کجا؟ 
به هر آن کجا که شانس است« با تکنیک کلاژ و ترکیب بندی پیچیده 
و جزئیات فراوان به این مسئله اجتماعی پرداخته است. همان طور که از 
نامگذاری مجموعه پیداست، این مجموعة حائری زاده ارتباط مستقیم با 
بحران های خاورمیانه در دهه ی 1390 و مهاجرت های اجباری پیامد آن 
دارد. در تصویر  )8(، هم نشینی فیگورهای متراکم و در هم محصور شده 
پشت فنس با هویت های نامشخص و صورت های شطرنجی و علامت 
دفرمه شده »ورود ممنوع« قرمز رنگ و حفره ای سیاهچاله مانند بر روی 
آن، صحنه ای تأمل برانگیز را ایجاد کرده است که یاد آور بسیاری از 
عکس ها و ویدیوهایی است که گاه و بی گاه از وضعیت پناهجویان و 

مهاجران در شبکه های اجتماعی دیده می شود. 

نقاشی اجتماعی و بحران محیط زیست
شاید چالش های زیست محیطی را نتوان به راحتی در زمره بحران های 
اجتماعی دهه ی 1390 خورشیدی قرار داد، ولی مسائل زیست محیطی و 
حوادث طبیعی )مانند سیل و زلزله(، از آن جهت که  بر کیفیت زندگی 
انسان ها تأثیر می گذارند مورد توجه متفکران منتقد و هنرمندان اجتماعی 
قرار گرفته اند. در  قرن بیست و یکم میلادی معضل گرمایش زمین و 
تغییرات اقلیمی، خشکسالی های پی در پی و آلودگی های زیست محیطی در 
ایران و سایر نقاط جهان به اوج خود رسید و سیاست های متولیان قدرت و 

ایران که در آثار نقاشان بازتاب یافته است می توان به موضوع مهاجرت 
اشاره کرد. »ایران در چند دهه اخیر یکی از کشورهای مهاجر فرست در 
جهان بوده است؛ هرچند آمار دقیقی در مورد مهاجرت ایرانیان به خارج 
از کشور وجود ندارد، اما برآوردها نشان می دهد که در طول چهار دهه 
گذشته، روند مهاجرتی ایرانیان به خارج از کشور تداوم و حتی گسترش 
یافته است« )رضایی و صادقی، 1400: 37(. مهاجرت هم به واسطه ی دلایلی 
که افراد را مجبور به ترک کشور مادری می کند و هم از نظر سختی ها 
و مشکلاتی که برای مهاجران وجود دارد، و همچنین به لحاظ بحران 
هویتی که برای فرد به دنبال دارد، از مضامین اجتماعی است که مورد 
توجه هنرمندان قرار گرفته است. موضوع مهاجرت در هنر معاصر ایران 
به خصوص در حوزه سینما بسیار مورد توجه قرار گرفته است و در 
حوزه نقاشی نیز هنرمندان زیادی با رویکرد نقد، به این پدیده اجتماعی 

پرداخته اند.
و  مصائب  و  مهاجرت  شد،  مشخص  پژوهش  داده های  اساس  بر 
پیامدهای آن در آثار هنرمندان مهاجر بیش از هنرمندان داخل کشور 
انعکاس یافته است، که نشان دهنده ی تأثیر تجربة زیستة هنرمند در 
اتخاذ رویکرد اجتماعی-انتقادی است. مهاجرت در آثار واحد خاکدان با 
بازنمایی چمدان ها و اشیاء نوستالژیک رها شده تداعی می شود. در تابلوی 
اسب مهاجر )تصویر 6(، احساس تعلق به گذشته به همراه تشویش و تعلیق 
از عناصر بصری اثر برداشت می شود که در کنار نام اثر می تواند بازنمودی 
از موقعیت بینابینی و دلتنگی های فرد مهاجر باشد. کنار هم قرار گرفتن 
عناصر نامتجانس و فضای التقاطی که انسان مهاجر در آن معلق است در 
برخی از آثار داود زندیان نیز دیده می شود )تصویر 7(. با این حال این 
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)URL2( :تصویر 2. هومن درخشند، 1393، المثنی. منبع

)URL5(  :تصویر 5. ارغوان خسروی، 1400، بدون عنوان. منبع

)URL3( :تصویر 3. شهره مهران، 1395، بدون عنوان.  منبع



33
جستاری در صورت و محتوای نقاشی اجتماعی-انتقادی دهه 90 ایران

بلوچ12  را موضوع کار خود قرار داده است )تصویر 9(. ویژگی اصلی آثار 
و مواضع نقد او سوررئالیسم تلخ و بیانگر است؛ دست قطع شده دخترک 
بلوچ در کنارش و درون گلدان روییده است. مجموعه نقاشی های پونه 
اوشیدری با عنوان سرزمین مادری نیز در انتقاد به وضعیت محیط زیستی 
مناطقی از ایران و ارتباط آن با زندگی ساکنین آن که دچار بحران شده اند 
می باشد )تصویر 10(. اوشیدری در آثارش با استفاده از ترکیب مواد و ایجاد 
ترکیب بندی ناهمگون با فیگورها و مناظری که به نظر غیر عادی می آیند؛ 
بحران خشکسالی و تبعات اجتماعی آن را به چالش می کشد. استفاده از 
مواد مختلف، ترکیب رنگ های مرده و یا گاه اکسپرسیو، فضاهای بدون 
حضور انسان و متروک، هویت در حال محو شدگی در فیگورها، و زنانی 
با فرزندان در آغوش گرفته که گویی در حال از دست دادنشان هستند، 
بازنمایی های این آثار هستند. مجموع این ویژگی ها فضایی مبهم همراه با 
حس اضطراب و بلاتکلیفی را به بیننده منتقل می کنند. چالش ایجاد شده از 
سوی هنرمند موجب تأمل و تفکری عمیق در وضعیتی ناخوشایند می شود، 

که بحرانی اجتماعی است. 
ارجاع به بحران های محیط زیستی و پیامدهای آن در زندگی افراد، 
رشد چشمگیری در مضامین نقاشی های معاصر ایران در دهه ی 90 داشته 
است. این آثار به منظور آگاهی بخشی عمومی و یا طلب اقدام جمعی و 
گاه نقد به سیاست های اتخاذ شده از سوی مسئولان به تصویر درآمده و در 
معرض دید عموم قرار گرفته اند. به عنوان مثال، حمید پور بهرامی معضلات 
بومی استان خوزستان و مسئله آب، که کشاورزی و اکوسیستم هور العظیم 
را با بحران جدی مواجه ساخته، محور اصلی طراحی ها و آثارش قرار 
داده است. این هنرمند با بیانی ساده و با استفاده از المان هایی مثل پوشش 

سازمان های مربوطه به شدت مورد نقد شبکه های اجتماعی قرار گرفت. از 
طرفی به خطر افتادن زیست انسان ها، حیوانات و گیاهان بازتاب گسترده ای 
در هنرهای معاصر، از جمله نقاشی داشته است. هرچند که بحران محیط 
زیست، دغدغه ای جهانی است، لیکن بررسی های آثار هنرمندان معاصر 
محیطی  زیست  چالش های  بر  علاوه  هنرمندان  که  دادند  نشان  ایران 
فرامنطقه ای، توجه وافری به مسائل زیست محیطی بومی نشان داده اند. 
خشک شدن تالاب ها و تبدیل شدن بعضی از آنها به نمکزار، فرونشست 
زمین به دلیل استفاده بیش از حد از منابع آب زیرزمینی، تأسیس صنایع آب 
بر در مناطق کویری ایران و سد سازی غیر علمی، اهم دغدغه های زیست 
محیطی ایران هستند. این پدیده به بیکار شدن کشاورزان و کوچ اجباری 
ساکنین این مناطق انجامیده است. از آنجا که »هنر همواره در زیست فردی 
و اجتماعی همراه انسان بوده و اکنون در جوامعی با نظام های اجتماعی 
مدرن، قادر است تا با افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی از وقوع یا گسترش 
بحران های اجتماعی جلوگیری کند« )یاسینی، 1399: 130(، موضع گیری 
انتقادی نسبت به وضعیت محیط زیست در آثار هنرمندان معاصر ایران و 

جهان دیده می شود.
سارا کشمیری از جمله هنرمندانی است که با واکنش به رویدادهای 
روزانه، این وقایع و معضلات را به شیوه ای عینیت گرا و سبک شخصی 
در طراحی هایش به نقد می کشد. در سال های اخیر مردم بخش هایی از 
استان سیستان و بلوچستان به علت نبود امکانات آب شرب، مجبور به 
برداشت آب از رودخانه هایی شدند که محل زیست تمساح های گاندو 
هستند؛ این امر موجب به خطرافتادن زندگی و سلامت افراد شد. پیرو 
این حوادث، کشمیری در یکی از طرح هایش، قطع شدن دست دختر بچه 
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نمی دهد بلکه نگرش آنها به دنیا را تغییر می دهد و در نهایت، حتی درک 
افراد از واقعیت را متأثر می سازد )افراسیابی و بهارلویی، 1399: 28(. بر این 
اساس، موضوع فقر  و معیشت و شوک های پی در پی اقتصادی که موجب 
آسیب های شدید اجتماعی  شده است، از مواضع مهم هنر اجتماعی ایران 
در این دهه است که با رویکردهای انتقادی و سیاسی مختلف در نقاشی 
این دهه بازنمایی شده است. مسئلة کاهش ارزش پول ملی، بیکاری و به 
وجود آمدن مشاغل کاذب )چون دستفروشی و کولبری و کار سالمندان و 
کودکان( و مهاجرت از معضلات اجتماعی بود که به دنبال رکود اقتصادی 

فراگیر شدند.
پرفورمنس »هزاران را چه شد؟« از اسمائیل قنبری، در سال 1398 را 
می توان نمونه ای از واکنش به سقوط ارزش پول ملی و تأثیر آن بر معیشت 
مردم دانست. قنبری در این پرفورمنس، طرحی از اسکناس صد تومانی را 
در ابعاد بزرگ کار کرده بود و آن را بر دوش گرفت و برای چند ساعت 
در خیابان های مرکزی شهر تهران قدم زد. همچنین در واکنش به موضوع 
تورم، که در دهه 1390 زندگی تمام اقشار ایرانی را تحت تأثیر قرار 
داد، اسماعیل قنبری مجموعه هزار13 را در سال 1393 در گالری طراحان 
آزاد به نمایش گذاشت، که نقاشی هایی از اسکناس های بی ارزشی مثل ده 
تومانی، بیست تومانی، و حتی صد تومانی بود که به وضعیت اقتصادی 
ایران و افت شدید ارزش پول ملی ارجاع داشت. قنبری با بزرگنمایی ابعاد 
اسکناس ها و قراردادن آنها در جایگاهی غیرمتداول، از کاربرد هر روزه  
آنها آشنایی زدایی کرده و مخاطب را به تفکر و پرسشگری دربارة ارزش 
واقعی اسکناس ها وا می دارد. با این حال بحران های اقتصادی و تأثیر آن بر 
زندگی افراد همیشه به این وضوح در نقاشی ها بازنمایی نشده است، بلکه 
پیامدهای ثانویه از دست دادن سرمایه و نبود رفاه، که نا امیدی و ترس 
نسبت به آینده و چگونگی گذارن زندگی هستند به صورت نمادین در آثار 
هنرمندان انعکاس یافتند. از آنجا که بازنمایی زندگی روزمره و فضاهای 
شهری از موضوعات غالب در نقاشی دهة اخیر ایران هستند )ادراکی و 
شادقزوینی، 1400: 84(، به نظر می رسد که هنرمندان این مضامین را 
به عنوان محملی برای نمایش تنگناهای معیشتی برگزیده اند.  وفور بازنمایی 
فضاهای تاریک و مخروب )تصویر 12( و انسان های معلق و سرگردان 
)تصویر 13( در نقاشی معاصر ایران نشان دهندة نقد هنرمندان به واقعیت و 

شرایط زیست انسان معاصر است. 
بازنمایی ویرانشهر و زشتی در نقاشی ها موضوع جدیدی نیست، ولی 

بومی زنان و مردان همان منطقه، نخل ها، گاومیش ها و تأسیسات نفتی 
در طراحی های خود، کوچ اجباری بومیان و کشاورزان این استان را که 
به خاطر تغییرات اقلیم، وجود ریزگردها و خشک شدن منطقه ای که نام 
آن جلگه است به تصویر می کشد )تصویر 11(. هر چند که این نقاشی ها 
راهکاری برای حل بحران ارائه نمی دهند، ولی هنرمند با نمایش یک 
وضعیت بحرانی و مسئله دار، توجه افراد و مسئولان را به یک مسئلة 
مشخص جلب نموده و ضرورت بازنگری در وضعیت موجود را نشان 

می دهد.

نقاشی اجتماعی و بحران  های اقتصادی
دهه ی 90 خورشیدی از نظر اقتصادی برای ایرانیان دوران خوبی نبود؛ 
در نتیجه ی تحریم های اقتصادی، از اوایل این دهه جذب سرمایه گذاری های 
خارجی در ایران دچار افت شدیدی شد )حبیب پورمقدم و برکچیان و 
نیلی، 1400: 47(. بدین ترتیب، در نیمه دوم این دهه، افزایش تورم به شکل 
چشم گیری بر مسائل مختلف حیات اجتماعی سایه افکند و از آنجا که 
اقتصاد بر مقوله هایی چون موضع گیری های سیاسی و نظام های اجتماعی و 
فرهنگی تأثیر مستقیم دارد، می توان نتیجة رکود اقتصادی را در زندگی 
روزمره افراد عادی مشاهده کرد. تأثیر رکود اقتصادی بر هنر را می توان در 
رکود بازار هنر و بیکاری هنرمندان، تنزل کیفیت مادی تولیدات هنری و 
تغییر در نگرش هنرمند مورد مطالعه قرار داد، لیکن آنچه در این پژوهش 
مدنظر است چگونگی بازتاب یک بحران یا معظل اجتماعی در آثار نقاشان 
معاصر ایران است. »تورم از طریق تأثیر بر توزیع منابع و درآمدها، ساختار 
قشربندی اجتماعی را متأثر می کند و تا عمیق ترین لایه های سبک زندگی 
نفوذ می کند و حتی بر عواطف و هیجانات تأثیر می گذارد« )افراسیابی 
و بهارلویی، 1399: 28-29(. در واقع، تورم تنها ثروت مردم را کاهش 

)URL11( :تصویر 11. حمید پور بهرامی، 1399، بدون عنوان. منبع )URL10( :تصویر10. پونه اوشیدری، 1398، از مجموعه سرزمین مادری. منبع

)URL9(  :تصویر 9. سارا کشمیری، 1398، بدون عنوان. منبع
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جستاری در صورت و محتوای نقاشی اجتماعی-انتقادی دهه 90 ایران

 .)Waga, 2019: online( در لیست رهبران فرهنگی جهان قرار گیرد
المان های اصلی به کار رفته در این اثر که شامل یک کودک )دختربچه(، 
بادکنک، آسمان، فضای هندسی محصور و یک سوزن معلق بر فراز آسمان 
است در بسیاری از آثار دیگر او با همین مضمون دیده شده اند. قدیانلو 
معتقد است که زندگی انسان های معاصر تحت فشار و استرس است و 
وظیفه ی خود می داند که درباره ی مسائل اقتصادی، محیطی و اخلاقی 
نسل های بعد مسئول باشد. او می گوید قطعا می شود راه صریح تری برای 
انتقال پیام پیدا کرد ولی هدف من در آثارم این است که مخاطب را به 
تفکر عمیق تر و طرح پرسش هایی تازه دعوت کنم ).Ibid(. تضاد بین عنوان 
و محتوای تصویری نقاشی در آثار قدیانلو نیز دیده می شود؛ در تصویر )14( 
با عنوان امید در واقع امید بسیار کم رنگ دیده می شود و همزمان بر موانع 
و تهدیدها تأکید شده است. بدین ترتیب، او به عنوان هنرمند اجتماعی 
وضعیت انسان ها در جهانی را بازنمایی می کند که توزیع منابع در آن 
عادلانه نیست، افراد در معرض تهدید هستند و به ریسمان هایی چنگ 

می زنند که شاید امید واهی باشند.

نتیجه گیری ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هنر اجتماعی، هنری است پیرو تفکر انتقادی و هدف آن بازنگری 
انسان  حیات  که  است  طبقه بندی  و  ارزش گذاری  نظام های  تمام  در 
را تحت تأثیر قرار می دهند. علي رغم کارکرد اجتماعي هنر در طول 
حیات دیرینه اش، پیشینه هنر اجتماعي با این تعریف مشخص به ظهور 
پُست مدرنیسم در غرب مربوط مي شود. به غیر از نمونه هاي معدود در 
ادبیات و هنرهاي دراماتیک، شروع هنر اجتماعي در ایران )با تأکید 
بر نقاشي( به دهه ي 50 خورشیدي و شکل گیري اعتراضات اجتماعی 
بازمي گردد. هنر اجتماعي در سال هاي انقلاب و جنگ همگام و همپاي 
خواسته هاي مردم پیش رفت، ولی در دو دهه ی اخیر )دهه های 80 و 
90 خورشیدی( در پي ظهور نیازهاي تازه در حیات اجتماعي کشور، هنر 

اجتماعي-  انتقادي مسیر خود را از هنر ایدئولوژیک جدا ساخت. 
نظیر  مجازی  اجتماعی  شبکه های  گسترش  با  شمسی  دهه 90  در 
اینستاگرام و توییتر، و توسعه ی ارتباطات جهانی فردی، آثار هنری از 
نهادهای دولتی  نمایش گذاشته شدن بدون ممیزی و سانسور  به  امکان 
برخوردار شدند، لیکن دستاورد بزرگ تر شبکه های اجتماعی برای پیشبرد 
هنر می تواند افزایش مخاطبان آثار هنری باشد. بدین ترتیب، هنرمندان 
با توجه به موقعیت بالقوه ای که برای تأثیرگذاری هنر ایجاد شده بود 
به بازنمود مضامین اجتماعی با هدف آگاهی بخشی عمومی روی آوردند. 
از طرفی، با توجه به اینکه در دهه 90 رویارویی عمومی با معضلات 
اجتماعی فراگیر شد، موضوعات متنوع تری نیز دست مایه کار نقاشان 
یا سوخت بران  اسیدپاشی، مصائب کولبران در کردستان  قرار گرفتند. 
سیستان، خشکسالی و سوء مدیریت و بحران آب، افزایش مهاجرت، 
کودک همسری و کودکان کار، از موضوعاتی هستند که در آثار هنرمندان 
نقاش دیده شدند. به عنوان مثال سارا کشمیری جزو آن دسته از هنرمندانی 
را  و طراحی هایش  داده  نشان  واکنش  روزانه  رویدادهای  به  است که 
در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به اشتراک می گذارد. آثار سارا 

انتقادی در هنر معاصر است.  نتایج نفوذ رویکرد  غلبة این رویکرد از 
فضاهای خاکی و حاشیه ای شهر، آشفتگی ها و بی نظمی هایی که غالباًً در 
رسانه های دیداری جایی نداشتند، اکنون توسط هنرمندان نقاش در معرض 
دید قرار می گیرند. بیژن اخگر از جمله هنرمندانی است که در آثارش به 
نمایش فضاهای پیش پا افتادة حاشیه جاده ها، خاکروبه ها، آهن قراضه ها 
و قطعات اتوبوس ها پرداخته است. فضاهایی که وی خلق می کند خیالی 
نیست بلکه فضاهایی آشنا و واقعی است، لیکن فضایی آشنا برای کارگران 
فصلی، سربازها، مسافران غریب و معمولی جاده ها )رضایی اقدم، حرفه 
هنرمند آنلاین(. هنرمند با در معرض دید قرار دادن آنچه واقعیت طبقات 
با  نه  نمادین، و  پایین تر جامعه را می سازد، جلوه ی فقر را به صورت 
رومانتیک سازی و زیباسازی فقر در نقاشی، نمایان ساخته و با فاصله گرفتن 
از منظره نگاری مرسوم مخاطب را به بازنگری در انگاره ی منظر شهری 
وا می دارد. اخگر در خاک آباد )تصویر 12(، نه تنها با بازنمایی مناظر 
حاشیه ای، بلکه با انتخاب عنوان اثر بر  وجه نقیض گویی آن می افزاید 
و  کلمه»آبادی« را در کنار تصویر »ویرانی« قرار می دهد. این گونه تضاد 
و ابهام مشخصة نقاشی اجتماعی معاصر ایران است که به وضوح در آثار 
سوررئالیستی مهدی قدیانلو - به ویژه در آثار دهه ی 90 هنرمند با مضمون 

امید- نیز مشاهده می شود.
قدیانلو در سال 1398، یک نقاشی سه لته ای، 186 مترمربعی به نام 
در جست وجوی امید14 برای مجمع اقتصاد جهانی15  در داووس، سوئیس، 
اجرا کرد. این اثر توجه زیادی به خود جلب کرد و سبب شد قدیانلو 

)URL14( :تصویر 14. مهدی قدیانلو، 1393، امید. منبع

تصویر 12. بیژن اخگر، 1393، 
)URL12( :خاک آباد. منبع

تصویر 13. امید مشکسار، 1397
 بدون عنوان. منبع: )URL13( ؛
)URL12( :خاک آباد . منبع
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درک هنرهای تجسمی فراهم گردد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پی نوشت ها ـ
1. بیشترین داده های تصویری این پژوهش از پلتفرم های هنری »درز« و »گالری 
اینستاگرام گردآوری شدند. در  اینفو« و همچنین صفحه شخصی هنرمندان 

2. در این زمینه مقاله مرجان ادراکی و پریسا شادقزوینی )1400(، »خوانش 
بر اساس نظریه  ایران    نقاشی ملی  گفتمان های متکثر آثار هشتمین دوسالانة 
فرهنگ مانوئل کاستلز«، با اعمال تغییرات جزئی به عنوان مرجع دسته بندی 

حاضر قرار گرفت.
3. Selective.  4. Critical approach.
5. Max Horkheimer (1895-1973).
6. Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (1903-1969).

7. برای مشاهده نمونه هایی از هنرانتقادی زیست محیطی به آثار اگنس دنس 
http://agnesdenesstudio.com/works2.html :مراجعه کنید

8. برای مشاهده نمونه هایی از نقد به وضعیت پناهجویان سوری به نقاشی های 
هنرمند سوری عبدالله العمری مراجعه کنید: 

https://www.egypttoday.com/Article/6/6194/World-leaders-be-
come-refugees-in-Syrian-artist-paintings

9. دوره دوم ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد )1392-1388(.
10. دوران ریاست جمهوری آقای حسن روحانی )1400-1392(.

11. تامس ال فریدمن، تاریخ جهانی شدن را به سه دوره ی جهانی شدن کشورها؛ 
جهانی شدن شرکت ها و جهانی شدن افراد تقسیم کرده است که دوره ی آخر از 
سال 2000 میلادی به بعد را شامل می شود و عبارت است از امکان دسترسی افراد 

به اطلاعات و منابع در سراسر جهان )رشیدیان، 1394: 249(.
12. این خبر در 29 تیر 98 در خبرگزاری تسنیم منتشر شد:

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/04/29/2057788/
13. برای دیدن آثار این مجموعه رجوع کنید به:

https://darz.art/fa/artists/esmaeil-ghanbari
14. برای مشاهده این اثر رجوع کنید به: 

https://www.thisiscolossal.com/2019/01/balloon-mural-by-me-
hdi-ghadyanloo/

15. World Economic Forum.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهرست منابع فارسی ـ
ادراکی، مرجان؛ شاد قزوینی، پریسا )1400(، خوانش گفتمان های متکثر آثار 
هشتمین دوسالانة نقاشی ملی ایران   بر اساس نظریه فرهنگ مانوئل کاستلز، باغ 

نظر، 18)99(، 90-79.
DOI: https://doi.org/10.22034/bagh.2021.231604.4550

افراسیابی، حسین؛ بهارلویی، مریم )1399(، پیامدهای تورم در زندگی روزمره 
جوانان طبقه پایین، نشریه جامعه شناسی کاربردی، 31)4(، 44-23.

DOI: https://doi.org/10.22108/jas.2020.118863.1771 
جهانشاد، پوریا )1395(، تأملاتی درباره هنر انتقادی و گرایش های آن، فصلنامه 

تزرو، شماره دوم، 49-37.
حبیب پورمقدم، احسان؛ برکچیان، سید مهدی و نیلی، مسعود )1400(.، نقش 
تعارضات سیاسی در افت شدید سرمایه گذاری در دهه 90، پژوهش های اقتصادی 

ایران، 26)88(، 87-45.
DOI: https://doi.org/10.22054/ijer.2021.52169.863

حسنی، حسین )1399(، کرونا، فاصله گذاری اجتماعی و فرهنگ ویدیویی 
پلتفرمی، کرونا و جامعه ایران: سویه های فرهنگی و اجتماعی )مجموعه مقالات(، 

تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 203-216.
حیدری، آرزو؛ فقیه ملک مرزبان، نسرین و منادی، مرتضی )1398(، زنان پس 
از »بازیابی هویت« در داستان های کوتاه معاصر از منظر روان شناسی اجتماعی، 

جامعه شناسی هنر و ادبیات، 11)1(، 46-23.

پناهجویان،  مانند مصائب  اجتماعی خاص  به معضلات  نقد  کشمیری 
کولبران، بحران زیست محیطی در یک منطقه ی مشخص و مواردی از این 
دست است. از طرف دیگر، مهدی قدیانلو رویکرد اجتماعی-   انتقادی اش به 
سیاست های کلان ابرقدرت ها که منجر به بحران های سیاسی و زیست 
محیطی و از دست رفتن امید برای نسل های آینده شده است را فراتر از 
مرزهای جغرافیایی کشورش، بر دیوارهای سراسر جهان نقاشی کرده است. 
بدین ترتیب، ویژگی اصلی جریان نقاشی اجتماعی دهه ی 90 ایران، تنوع 
و تکثر موضوعی آثار است. با این حال، نقد وضعیت انسان معاصر محتوای 
)هویت  بحران هویت  نقاشی هاست، که در مضامینی چون  این  غالب 
در تقابل سنت/مدرنیته، هویت زنان، هویت مهاجران و پناهجویان(، 
چالش های زیست محیطی )گرمایش زمین، خشکسالی، مدیریت پسماند 
و نابودی جنگل ها( و مشکلات معیشتی )که به زعم نویسندگان علاوه بر 
تصویر طبقات کم درآمد و فقیر، در تصاویر تاریک و اندوهناک از زندگی 
روزمره و فضاهای مخروب شهری نیز دیده می شود( بیشترین بازنمود را 
یافته است. از طرفی، از آنجا که بازنمایی زنان و مناظر طبیعی و شهری 
از موضوعات متداول نقاشی بوده است، هنرمندان تمایل بیشتری به این 
موضوعات و در تضاد قرار دادن آنها با جایگاه پیشینشان نشان داده اند، در 
حالی که مضامین نامتعارف تر در نقاشی )مانند بحران اقتصادی و پیامدهای 
آن چون بیکاری، مشاغل کاذب، تکدی گری، اعتیاد و غیره(، کم  تر به 
صورت مستقیم و غالباً به صورت ترس و نا امیدی و سرگردانی انسان ها که 

پیامد نبودن رفاه اجتماعی است نشان داده شده اند. 
آثار هنری هرگز نسبت به واقعیت خنثی و بدون موضع نبودند؛ ساده 
ترین شکل این موضع گیری را می توان به صورت تایید یا طرد واقعیت 
انتقال یک  انتقادی قصد  مشاهده کرد. لیکن هنر اجتماعی با رویکرد 
پیام صریح را ندارد، این هنر با اجتناب از اثبات گرایی به دنبال بر ملا 
ساختن تناقضات درونی یک وضعیت طبیعی پنداشته شده است. در این 
راستا تصاویر برتری ویژه ای نسبت به واژه ها دارند که هنرمندان نقاش 
به درستی از این واقعیت بهره جسته اند. مضامین اجتماعی در نقاشی دهه ی 
90 به سبک فردی و غالباًً با گرایش به سوررئالیسم و توسل به عناصر 
فیگوراتیو بازنمایی شده اند. در این رویکرد، هنرمند با استفاده از المان ها 
و عناصر بصری آشنا، مخاطب را به توانایی برقراری ارتباط بین اثر هنری 
و واقعیت بیرونی مجهز می سازد، لیکن با کاربرد تمهیدات بصری انگارة 
ساخته شده از واقعیت را به چالش کشیده و در معرض تردید و بازنگری 
قرار می دهد. برخی از این تمهیدات که در نمونه های پژوهش بکار گرفته 
شده اند عبارت اند از: استعاره پردازی تصویری، کنار هم قرار دادن عناصر 
نامتجانس یا قرار دادن عناصر در فضای نامتعارف، تخریب و خدشه دار 
در  کاربرد رنگ   دفرماسیون،  و  اغراق  بازنمایی شده،  ساختن موضوع 
راستای بیان مفهومی، استفاده از نوشتار درون تصویر یا عنوان اثر )که 
می تواند در تضاد با عنصر بازنمایی قرار می گیرد یا به آن جهت دهد( و 
کاربرد قوانین ترکیب بندی به گونه ای که حس وهم و تعلیق یا بی نظمی را 
ایجاد نماید.  در نهایت این که نقاشی اجتماعی می تواند به تغییر در راستای 
بهبود شرایط انسانی منجر شود به شرط آن که زیرساخت های لازم جهت 
در دسترس قرار گرفتن آثار هنری برای عامه مردم و سواد بصری لازم برای 
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